
از ســال ها پيش گويش فارســى 
مشهدى مضحكه عده اى شده است 
و خود مشهدى ها هم با كاريكاتورى 
كه از نوع صحبــت كردن و واژگان 
مورد استفاده خود در رسانه ها ارائه 
مى دهند، آب به آســياب مسخره 
شدنشــان مى ريزند! در اين راستا 

با صراحت به همه گويش وران خراســانى 
و مشهدى اعلام مى كنم: «بيشتر واژگان 
گويش شما كه از مادرانتان فرا گرفته ايد، 
واژگان ســره و كهن فارسى است و بيشتر 
متون ما هم با همين واژگان نوشــته شده 

است!»
قدر اين واژگان و گويش را بايد دانســت 
و با آگاهى و افتخــار از آن ها صحبت كرد. 
يك نمونه اش اين است كه ما مشهدى ها، 
توسى ها و خراســانى ها به آنچه تهرانى ها 
«باجنــاغ»، شــمالى ها «هم دامــاد» و 
يزدى ها «هم ريش» مى گويند، «هم زلف» 
مى گوييم كه اگر از 2هم زلف يكى كچل و 
ديگرى داراى زلف و موى انبوه باشد، نام 
هم زلف براى آن دو خيلى خنده دار از كار 

درمى آيد!
بنابر اولين كتاب لغت نامه فارسى 
درى (لغت فرس اســدى توسى)، 
اصل واژه  «هم زلف»، «هم ســلف» 
بوده است، آن هم به معنى «2 دانه 
و هســته جدا از هم اما به واقع در 
يك پوست مشترك» (مثل 2حبه 
بادام). اين واژه در گويش خراســانى ها به 

«هم زلف» تبديل شده است.
فردوسى در شاهنامه اين واژه را به صورت 
«هم پوســت» و تقريبا به معنى دوست و 
خويش نزديك به كار برده اســت. مثلا در 
اين بيت از داستان يزدگرد شهريار (سوم) 

آمده است:
«فرخزاد بــا ما ز هم پوســت اســت/ به 
پيوستگى نيز هم دوست است» (بيت389، 

تصحيح دكتر خالقى)
از ايــن واژگان بــه فراوانــى در گويش 
خراســانى ها هســت (مثل هركاره، انَدر، 
وسنى، خُسُــر، خُوش و...) كه اگر حوصله 
و دل و دماغى بود، باز هم از آن ها شــاهد 

خواهيم آورد.

در قسمت قبلی یادداشت تلاش شد تا تصویری واقعی از ضرورت 
برخورد هوشمندانه در مدیریت شهری با رخدادهایی پیچیده و 
هوشمندی چون شیوع ویروس کرونا در چین به دست دهیم. تجربه 
چین در ۷سال اخیر در زمینه هوشمندسازی شهری و به طور ویژه 
تلاش های همه جانبه اش در ۵۰روز اخیر نشان داده است که باوجود 
فشارها و نگرانی های سیاسی و حقوق بشری در ارتباط با نظارت 
سیاسی علیه دولت چین، انتظار می رود مجموع سرمایه گذاری ها 
و حمایت های فراگیر دولت از فناوری های به کار گرفته شده در 
هوشمندسازی شهری چین توانایی درخور توجه و محسوسی را در 
شناسایی تعداد غیرمعمول افراد تب دار در ایستگاه های قطارشهری 
داشته باشد، به عنوان مثال، هم زمان با استفاده از تاریخچه 
مراقبت های بهداشتی، سوابق مسافرتی و الگوهای آب وهوایی، 

دوباره مورد استفاده قرار گیرد. 
اما هدف این یادداشت رسیدن این به نکته بود که نسبت شهری 
چون مشهد با داشتن ۳۰میلیون زائر و گردشگر در سال، دارا بودن 
یک سوم جمعیت در مناطق کم برخوردار و سرعت مهاجرپذیری بالا 
(مشهد سومین شهر مهاجرپذیر کشور پس از تهران و کرج است) 
با پدیده ای چون کرونا و بیماری های فراگیر با سرعت شیوع بالا 
چیست؟ تجربه امروزی جهان امروز به ویژه کشور چین مسیری 
اجتناب ناپذیر هوشمندسازی شهری را برای آینده شهر مشهد با 

ویژگی های ذیل ترسیم می کند: 

تا  می شود  باعث  مشهد  شهر  هوشمندسازی   
سیاست گذاری شهری چون مشهد مبتنی بر داده های 
عینی و واقعی باشد تا تصمیمات و اقدامات خروجی 
مدیریت شهری آن توانایی شناسایی مشکلات و حل واقعی 
مسائل را دارا باشد. مشهد گام های مهم و منحصربه فردی 
را در هوشمندسازی حکمرانی شهری در دوره جدید 
برداشته است که باعث تمایز سیاست گذاری شهری 
خود نسبت به شهرهای دیگر کشور شده است؛ اما در یک 
چشم انداز کلی تر تاریخی هنوز در مرحله زیرساخت سازی 
هوشمندسازی هستیم. سرمایه گذاری کلان و در 
اولویت قرارگرفتن هوشمندسازی شهری می تواند به 

تسهیل روند اجرایی سازی آن در شهر مشهد و متعاقبا بهره گیری 
از داده های کلان آن در اخذ تصمیمات دقیق تر و مؤثرتر یاری

 رساند. 
هوشمندسازی شهر مشهد باید توانایی مدیریت شهری را در 
مواجهه با مسائل پیچیده چون ویرس کرونا بهبود دهد. بیایید با 
هم یک موقعیت خیالی را تصور کنیم. اگر اتفاقی که در ووهان چین 
رخ داد در شهری چون مشهد یا شهرهای نزدیک چون نیشابور یا 
تربت حیدریه رخ می داد، آیا ما در مدیریت شهری مشهد توانایی 

جلوگیری از شیوع این ویروس در شهر را داشتیم؟ آیا 
زیرساخت های بهداشتی و درمانی مشهد چه از نظر 
امکانات و چه از نظر مهارت های پزشکی توانایی مهار و 
کنترل محلی ویروس را داشتند؟ آیا رسانه شهری مهارت 
کنترل ترس عمومی شهروندان را داشت؟ آیا مجموع 
خدمات شهری قادر بود در ۷۲ساعت فاز بهداشتی و 
پیشگیری به خود بگیرد؟ و در نهایت توانایی ساخت 
مکانی بهداشتی با آخرین استانداردهای بهداشتی 
داخلی و بین المللی را در بازه زمانی ۹۰روزه (در برابر بازه 
یک ماهه چین) داشتیم؟ تصور چنین تصویری وحشتناک 
است. این واقعیت تلخ را باید قبول کنیم که مدیریت شهری 
مشهد اکنون توانایی مواجهه با مسائل پیچیده و سخت را ندارد؛ اما 
هوشمندسازی شهری می تواند سریع ترین و مؤثرترین گام برای 

افزایش توانایی مدیریت شهری با مسائل پیچیده آینده باشد. 
هوشمندسازی شهر مشهد در مراحل پیشرفته خود می تواند 
نظام مهمی از داده های کلان را در زمینه تعداد گردشگران و زائران، 
مهاجران و تغییرات جمعیتی روزانه تا سالانه را از منظر متغیرهای 
قومی، سنی، بهداشتی و درمانی تولید نماید. دوربین های نظارتی 
چندمنظوره (به عنوان یکی از ابزارهای هوشمندسازی مکانی) 

توانایی این را خواهند داشت که با تشخیص چهره و رفتار شهروندان، 
وضعیت سلامتی آن ها را ارزیابی کنند. 

 سرعت تغییرات جمعیتی در مشهد نسبت به شهرهای دیگر 
بالاتر است. این هم فرصت است و هم می تواند به تهدیدی تبدیل 
شود. شهری که سرعت تغییرات روزانه تا سالیانه آن از حد متوسط 
۲برابر بیشتر باشد، در موضوعی چون شیوع ویروسی قابلیت تبدیل 
سریع مشکل به بحران را داراست. سرعت داده گیری و داده کاوی 
مدیریت شهری باید با سرعت تغییرات جمعیتی متناسب باشد.
شیوه های استخراج داده ها و داده کاوی های جمعیتی به عنوان 
یکی از خروجی های هوشمندسازی شهری، توانایی برخورد با 

شیوع ویروسی  را افزایش می دهد.
 اساسا بحران های مهم شهری در ابتدا مشکلاتی محدود با 

ماهیتی محلی  بومی بودند.
  هوشمندسازی شهری می تواند باعث رشد خلاقیت بومی برای 
حل مسائل بومی باشد. فرایند هوشمندسازی با ایجاد انحرافات 
مثبت در روند مدیریت شهری، باعث رشد خلاقیت شهروندان 
نخبه برای جلوگیری از تبدیل مشکل به بحران است. به عبارت دیگر 
هوشمندسازی شهری راهی  است برای نفوذ به لایه های عمیق 

اجتماعی و مشکلاتی که قابلیت تبدیل به بحران را دارند. 
نباید به انتظار آینده ایستاد، بلکه باید آینده را ساخت. پس منتظر 

بحران نمی مانیم، اگر آینده مان را از هم اکنون بسازیم. 
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با شروع اسفند، لحظه شماری برای پایان سال و فرارسیدن نوروز 
هم آغاز می شود. در همین لحظه شماری های آخر سال بساط 
خانه تکانی و نونوار کردن هم به راه می افتد. از نو کردن لباس و دکور 

۰۷خانه گرفته تا روح و روانمان. گفتن ندارد که اگر سراغ ... ۰۴۰۲
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در نگاه اول به نظر مى رسد يك تقاطع بتنى و 
عظيم مخصوص خودرو، كاملا سخت، مكانيكى 
و دور از جامعه و انسان است. گرايش به استفاده 
از خودرو شخصى، افزايش تعداد خودرو در 
معابر شهرى، حجم زياد ترافيك شهرى و 
كندى تردد در مسيرهاى هم سطح، عامل اصلى 
ساخت تقاطع هاى غيرهم سطح است، ولى 
مهندسان در ساخت اين تقاطع ها به جز تسهيل تردد خودرو 
به چه شاخص هايى توجه مى كنند يا بايد توجه كنند؟ تقاطع 
غيرهم سطح يك سازه غيراجتماعى است و ديدگاه شهروندان 
در طراحى و ساخت آن كمتر در نظر گرفته مى شود.در اين 
نوع تقاطع ها، وزن تسهيل تردد خودرو به مراتب سنگين تر از 
تردد عابر پياده و دوچرخه است. زمانى كه يك سازه شهرى 
توجهى به شهروند، خانواده و كودك ننمايد، خشن ترين 
سازه خواهد بود. اگر كمى دقت كنيد، ديگر سازه هاى شهرى 
همچون پاركينگ خودروها نيز كمتر به عناصر اجتماعى توجه 
مى كنند. رنگ هاى خاكسترى و تيره، فضاهاى بى دفاع و ناامن، 
روشنايى ضعيف، ارتفاع كوتاه، طراحى سرد و بزرگ مقياس 
ازجمله نشانه هايى است كه در اين سازه ها مشاهده مى كنيم. 
شهروندانى كه شرايط اجتماعى و روانى سختى را در زندگى 
خود تجربه مى كنند، به طور مستقيم و غيرمستقيم از اين 
فضاها تأثير مثبت و منفى مى گيرند. رنگ ها، طراحى ها، 
نما ها و مناظر سازه هاى شهرى، هنگام تردد شهروندان در 
شهر، بر اذهان آن ها و در نتيجه عملكردشان در زندگى 
تأثير مى گذارند. زمانى كه غيراجتماعى ترين سازه شهرى 
را اجتماعى طراحى كنيم، مى توانيم در سطوح مختلف 
بر شهروندان تأثير مثبت بگذاريم. طراحان، پيمانكاران و 
البته شهردارى بيشترين نقش را در ارزيابى و پياده سازى 
شاخص هاى اجتماعى در اين نوع سازه ها دارند. يك سازه 
شهرى در 2بعد خرد و كلان مى تواند از نظر اجتماعى ارزيابى 
شود. تقاطع غيرهم سطح زمانى مى تواند به شاخص هاى 
كلان توجه كند كه مشخصه هايى همچون ضرورت طراحى و 
ساخت، تسهيل تردد پياده و سواره در كل شهر، تسهيل تردد 
حمل ونقل عمومى در شهر، جابه جايى جمعيت در بخش هاى 
مختلف شهر، تغييرات توقف و تردد در تقاطع هاى ديگر و 
نشانه هويتى مهم در شهر را لحاظ نمايد. تقاطع غيرهم سطح 
در سطح خرد نيز زمانى مى تواند داعيه اجتماعى داشته باشد 
كه به رفتارهاى شهروندان، مخاطبان و مجاوران خود بپردازد. 
اين بعُد به دليل تأثيرگذارى مستقيم و سريع بر مردم، بيشتر 
اهميت دارد. يك تقاطع غيرهم سطح بايد كمترين مزاحمت 
را هنگام ساخت و كمترين مزاحمت نورى و صدا را پس از 
بهره بردارى براى همسايگان داشته باشد. همچنين از توجه 
به عناصر رنگ در طراحى ديواره ها، ستون ها و حفاظ ها نيز 
نبايد غفلت شود. فضاى سبز به اين سازه ها پيوست مى شود، 
درصورتى كه بايد فضاى سبز پايدار در آن گنجانده شود. جنس 
سازه بتن و فلز است، ولى پوشش آن مى تواند با مصالح بومى و 
سنتى پوشيده شود تا ديد جذاب ترى داشته باشد. همچنين 
زير اين سازه فضاهاى بسته و بى دفاعى شكل مى گيرد كه 
مستعد بزهكارى و تجمع معتادان خواهد بود. با اختصاص 
اين فضاها به بازى و ورزش يا پوشش آن مى توان از اين مشكل 
نيز پيشگيرى كرد. عابرپياده و دوچرخه مى تواند در كنار 
تردد خودرو، امكان تردد داشته باشد؛ چه اشكالى دارد كه 
شهروندان بتوانند به صورت پياده و ايمن از روى اين تقاطع ها 
عبور كنند؟ جانمايى امكان تبليغات و اطلاع رسانى هاى 
شهرى و جلوگيرى از چسباندن آگهى ها و پوسترها نيز اهميت 
دارد. طراحى كلى اين سازه نيز مى تواند حاوى نشانه هاى 
هويت بخش و الهام گرفته از مشخصه هاى شهر و تاريخ آن 
باشد و هويت ساز شود؛ و قس على هذا. آرى اگرچه اولويت 
اصلى تقاطع غيرهم سطح، شاخص هاى اجتماعى نيست، با 
نگاه اجتماعى در طراحى يك سازه ترافيكى مى توانيم آثارى 
به مراتب بيشتر و بهتر بر زندگى شهروندان داشته باشيم و 

باعث شويم آن ها با افتخار از آن بگويند و استفاده كنند. 

ساخت تقاطع غیرهم سطح 
با رویکرد اجتماعی

مسعود درودی
مشاور راهبردی 
سیاست گذاری و 

توانمندسازی حاشیه 
شهر شهردار مشهد

از هوشمندی ویروس کرونا تا هوشمندی شهری ما

آنچه مشهدی ها قدر آن را نمی دانند!

 دیدگاه
���� دوم

مهدی سیدی 
خراسان پژوه

دیروز ۴۰۲۳شعبه اخذ رأی میزبان هم استانی های واجد شرایط
 برای ۲ انتخاب مهم و سرنوشت ساز بود

ا����ب ا�ل  در ��م دوم

۱۰و۱۱

تــا لحظه نــگارش اين گزارش براســاس 
آمارهاى رســمى وزارت بهداشت، تعداد گزارش

افرادى كه بر اثر ويروس كرونا فوت كرده اند 
4 نفر گزارش شده است و همچنين تعداد 
افراد مبتلا به 18 نفر رســيده  اســت. عضو كميته كشــورى 
بيمارى هاى عفونى وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكى 
منشأ پخش اين ويروس در ايران را كارگران چينى حاضر در 
شهر قم دانسته است. با اين حال مسئولان آمادگى حداكثرى 
خود را براى مقابلــه با اين ويــروس اعلام كرده انــد. معاون 
رئيس جمهور و رئيس ســازمان مديريــت و برنامه ريزى روز 
گذشــته گفت: براى كنترل كرونا هرچه لازم باشــد تأمين 
مى كنيم. همچنين وزارت كشور جلسه اى را براى هماهنگى 
ميان دستگاه ها براى مقابله با ويروس كرونا برگزار كرده است. تا 
اين لحظه نيز اخبار متعددى درباره ورود 4 محموله كيت  ويژه 
تست ويروس كرونا به ايران رســيده است. علاوه بر اين ها روز 
گذشته سيد حسين صفوى، مديركل امور تجهيزات و ملزومات 
پزشكى، گفت: 15 توليد كننده ماســك در كشور، روزانه يك 
ميليون و 500 هزار عدد ماسك توليد مى كنند. باوجود اظهارات 
دلگرم كننده مسئولان درباره سطح آمادگى كشور براى مقابله با 
اين ويروس، بررسى ميدانى شهرآرا از داروخانه هاى شبانه روزى 
مشهد در روز جمعه، از كمبود ملزومات پزشكى در شهر حكايت 

داشت...
ادامه

  تلاش مدیریت شهری برای مقابله با کرونا
ضدعفونی ناوگان اتوبوس رانی 

و واگن های خطوط مترو آغاز شده است 
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